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 برده بسيار يبهره كتاب اواخر رد فصلي در و آغاز در رايج نويسينامهزندگي از چه اگر ارد؛د لايه چند كتاب
 خاطرات ،اشانوادهخ و نويسنده زندگي نيست. رايج) معني به عمومي يا روشنفكرانه از (اعم بيوگرافي يك اما است

 تاريخ عمومي بستر بر كه دندهمي تشكيل را زناني و خودش از قبادي روايت عزيمت ينقطه فقط غيره، و كودكي
 ناآزادي معني يك به .اندپرداخته بدان و شده جذب سياسي فعاليت به كردستان تاريخ بويژه ميان اين در و ايران

   است. شده بدل ندگيز نوع يك به اما ورزيسياست است. كرده ورزيسياست به مجبور را آنان عدالتي بي و
 و سياست كه دهدمي دست انسان به احساس اين گاه كتاب قرائت روند در :وجود معني و زندگي نوع يك

 در باشد. كاذب احساس اين اما رسدمي نظر به است! شده نويسنده وجودي معناي و دليل به بدل حزبي سياست
 همه اين با است، شده فرهنگ ،زندگي ينحوه يك ،»مطلق« دوستانهانسان زندگي و ورزيسياست كه اين با واقع

 مجموعه يك به دستيابي رسدمي نظر به است. گشته وجودي معناي و دليل به بدل كه نيست نفسهفي سياست
 گشته دهنده معنا و وجودي دليل زد، جمع ايويژه معناي به »آزادي« خواست در توانمي را همه كه خواست

 و شرايط ،آنان در اصلي يحلقه كه آن اجتماعي هايشرطپيش آوردن فراهم و زندگي نوع يك خواست است.
 خود دقيق، بياني به روايت، اين در دهند.مي تشكيل را زندگي نوع اين پود و تار است سياسي هايشرطپيش
 نزد نظر مورد زندگي نوع يمولفه يك فقط است. شده زندگي كل به بدل ديگر زندگي نوع يك امكان براي تلاش

 ها،دوستي سياسي)! عمدتا و ايويژه معناي و شكل (در آن در جمعي و فردي آزادي است: روشن كاملا نويسنده
   1.زندگي ديگر اشكال درروزمره  ديگر روابط محصول نه و هستند زندگي نوع اين زائيده نفرت و ... هاعشق

به احتمال قريب به يقين در زندگي خصوصي نويسنده (و زنان ديگر حاضر در نوشته) مثل زندگي هر انسان ديگر 
ي اول حيات نقشي ايفا كرده است، اما از اين دست عناصر حرف چنداني نيست، حداقل در دوره» رخ يار«

)) فقط براي 92اي مثال در مورد گلريز، خواهر نويسنده (ص شود (برحزبي! اگر هم گاه بدانان اشاره مي-سياسي

                                                 
ا به داستان جذاب و خواندنی زیر یک شکل آن ر برای مثال از نوع دوستی، عشق و تنفر دیگری نیستند که گوگول در ۱
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شده يا استدلال در مورد انتخاب توسط گلريز و يا خود نويسنده است. از اين رو » انتخاب«توصيف نوع زندگي 
تواند كسي است كه مي» ينامهزندگي«نامه يا خاطرات (خصوصي به معناي اخص) نيست. كتاب كتاب زندگي

در كتاب نيز، نويسنده به عنوان  و 2»انساني را زيستم.-بود. [من] حيات جهان “حياتي جهاني„ت من حيا«بگويد: 
روند پيوند خوردن زندگي خويش به تاريخ كردي)، -تر حيات ايراني(و مشخص» حيات جهاني«نامه زندگي

نامه و خاطرات . كتاب بيشتر زندگيكشدانساني، را به تصوير مي-خود را، حيات جهان 3جاري، يا هستندگي
اي از زندگي خود و زندگي به معناي اخير است! (شايد به استثناء صفحات محدودي در اواخر كتاب كه گوشه

كشد كه به تصوير مي ، پس از خروج از كشور و بيرون رفتن از حزبش را به طور مشخص»غربت«فرزندانش در 
 انساني نويسنده-با جدائي از حزب كه يكي از نقاط عطف در زندگي جهانشود.) نامه به معناي اخص ميزندگي

زنانه ناميد. اين -شود كه شايد بتوان آن را چرخش به سمت زندگي جهاناست، يك نوع زندگي ديگر شروع مي
  كند! ورزي نيست، بلكه شكل آن تغيير ميشكل زندگي به معناي پايان سياست

ارت است از: چرا الزامي در مطرح كردن آن نداشته است، اما جايش خالي است، عب سئوالي كه بايد گفت، نويسنده
تر مطرح كرد: چرا توان قدري عموميگيرد؟ سئوال را حتي ميچرخش نويسنده در خارج از حزب صورت مي

ر گيرند؟ و باز قدري بيشتر عمومي، اگها (و نه فقط چرخش فمينيستي) در خارج احزاب صورت مياين چرخش
هاي رود: چرا بسياري از جنبشچه بايد اعتراف كرد در اين شكل ديگر ربط و ضبطش به كتاب از دست مي

اند يا اين جنبش بدانان دامن زده و سازمان داده است، اعتراضي اجتماعي كه در دل جنبش سوسياليستي متولد شده
  اند؟ از اين جنبش جدا و مستقل شده

گاه در كنار هم و » تاريخ«اي، در اين كتاب به چند نامهي زندگي. صرفنظر از لايهتابي كنويسانههاي تاريخلايه
نويسي هاي تاريخ»ژانر«يكي از  ازي نگارش و تابعيت از موضوع شود. كتاب از شيوهگاه در هم آميخته پرداخته مي

ه روي هم به شكلي ساختمند هائي است كه همتاريخكند. در واقع اين كتاب يك مجموعه از خُردهپيروي نمي
دهند. بگوئيم كتاب فقط تاريخ ايران، فقط تاريخ كردستان، تاريخ تاريخ فقط يك چيز مشخص را نيز تشكيل نمي

دهد كه دارد تاريخ كومه له و يا تاريخ يك حزب و غيره نيست، اگر چه گاه اين احساس به انسان دست مي
با موضوعات متفاوت و چند روايت موجود در كتاب بيشتر شايد » انرژ«خواند. با توجه به چند كردستان را مي

ها مستند هستند، منابع و ماخذ ذكر ها (فاكت) است. دادهمبتني بر انبوهي از داده بتوان گفت كتاب يك فراروايت
 اند و از اين زاويه كتاب غني است. بدين ترتيب كتاب، اگر چه فقط يك گذشته خاص (در چارچوب يكشده

                                                 
ه شناسانه جامع یسممارکس« ه است. به نقل ازنوشت یمیقد یقیبه رف یاتشاواخر حکه او در  یانامهاز پولانی، به نقل  ۲

  ی من است. . همه جا در میان []افزوده۳۶ص » یوبورا یکلما ی،و پولان یگرامش
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توانند در كند كه ميكند، يك مجموعه مواد را با ماخذ موثق/معتبر ارائه ميژانر) را به طور مشخص بازسازي نمي
نويسان در تواند مقدمه و ماخذ كار تاريخخدمت بازسازي اين يا آن گذشته قرار بگيرند (و به اين معنا كتاب مي

 اي قرار بگيرد).ها به شكل حرفهبرخي حوزه
هاي متفاوت عجين شده ي فعاليت سياسي متفاوت در دورهاي كه با نحوهي زندگي: نويسنده نحوهزندگيي نحوه

ي فعاليت يك روشنفكر توان عصاره اين فعاليت را عصارهي اول، ميكشد. در واقع در دورهاست، را به تصوير مي
وب روايت قبادي روشنفكر ارگانيكي ارگانيك ديد و آن را به شكل زير خلاصه و بيان كرد. فعال سياسي در چارچ

و در اين مورد خاص عمدتا و بويژه در بين روستائيان زندگي » هاتوده«را در ميان » ي پراكسيسفلسفه«است كه 
...  بودن آنها با در ميان مردم و«العموم) يا بگوئيم براي روشنفكر ارگانيك ! براي نويسنده (و اين دسته عليكندمي

بين معناي ذهني و معناي عيني عمل  شكاف بحرانيتوان در اين فعاليت مي) 471است (ص » دگيزن اكسير مانند
گلدمن) را به روشني ديد كه براي جريان، يا سازماني كه نويسنده بدان تعلق داشته است، از يك زاويه و -(لوكاچ

وشايند به بار آورده است. اگر چه ي ديد خوشايند/ناخاي مهلك بوده است و نتايجي بسته به زاويهبه معناي ويژه
توان جستجو كرد، اما معناي عيني آن را شايد بتوان پراكسيس اين جريان را در تاملات مائوئيستي مي معناي ذهني

توضيح داد و آن را همچون مبارزه براي هژموني و در راستاي تشكيل يك » هژموني«با دريافت گرامشي از 
هاي ديگر، بويژه اقتصادزده، بر حسب او بر خلاف دريافت  4ي گرامشيانه آن فهميد.به معنا» بلوك تاريخي(بديل)«

ي توليد و جايگاه تاريخي يك طبقه پراكسيس نظري و عملي مشخص آن توان تنها از ساخت اقتصادي، شيوهنمي
ي اجتماعي را ه، هژموني يك جريان يا طبق»ي توليدشيوه«اش را نتيجه گرفت، به عبارت ديگر طبقه و هژموني

                                                 
سیاسی های (گرامشی) ربطی به بلوک» بلوک تاریخی«باید برای جلوگيری از سوءتفاهم حتما به این نکته اشاره کرد که  ٤

 خود رهبری با را اجتماعی نيروهای بلوک رهبری هژمونیک، یطبقه یک چگونه اینکه شینما برایگرامشی آن را  .ندارد

 این مفهوم نزد گرامشی  .کنداستفاده می »یتاریخ بلوک«اصطلاح از ،بخشدیا وحدت می میکند ترکیب تولید یحوزه در
به » قندیل پرس«در » قاسملو يراثم یانتقاد یشیبازاند«ی در مقاله نامدار یدامدهد که برای مثال آقای معنائی را نمیآن 

ی روشنفکرانه ی ایشان به این امر و گرامشی در کنار کارل اشمیت افادهاحتمالا اشارهدهد. و به گرامشی نسبت می بردکار می
هیتلری است و به او همچون ‐داند که کارل اشمیت فیلسوف(سیاسی)/حقوقدان نازیو مبين پریشانی است. ایشان گویا نمی

که در غير این صورت می»دداننمی«دهم بگویم کند. من ترجیح میاش برخورد مییک مرجع فکری در مقاله توان ، چرا 
ای نمود که راه را برای نظریات راسیستی در جنبش کردستان و احتمالا تبدیل این های تيرهایشان را متهم به داشتن اندیشه

ای های منطقههای منطقه و جهان (برای مثال دولت آپارتاید اسرائیل) در ستیزهای نیابتی راسیستجنبش به ابزار در جنگ
زند، برای انسانی که دم از آزادی می ،. در هر صورت استناد به اشمیتباشد ایشان بری از این امور امید است،کنند. باز می

های و عدم ربط آن به بلوکنزد گرامشی برای اطلاع بیشتر در مورد مفهوم بلوک تاریخی . تاسف استتعجب و موجب 
  به:منجمله سیاسی رجوع شود 
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كند، هژموني بايد توليد، كسب و تضمين بشود. هژموني و بلوك تاريخي (بالقوه) در سطح جامعه توليد و تضمين نمي
» جدا«مبارزات اجتماعي كه هر يك از آنان ابتدا  هايي ميدانهمهگيرد كه در زماني به شكل مشخص شكل مي

گيرد، ابل تعميم و يا تضاد اجتماعي تعريف شده و شكل مياز ديگري و خاص است و بر مبناي يك اختلاف ق
ها به يكديگر ي ضد بلوك تاريخي حاكم شكل گرفته و در روند پيوند خوردن ميدانيك ضد هژموني و جرثومه

و در نهايت يك ميدان (انقلاب و ضد انقلاب) تشكيل شده باشد. كتاب صرفنظر از تصويري كه از ذهنيت فعالين 
دهد در عين حال روايت معناي عيني عمل آنان است: تلاش در تغيير و شكل مائوئيستي به دست ميبا عناصري 

  روزمره در آن) در چند ميدان در جهت پيوند بين آنان براي تشكيل ضد هژموني مذكور.دادن به بالفعل (و نقد فهم

! بر اساس اين روايت كه با ياد اين روايت در واقع روايت روند سازماندهي نفوذ يك سازمان سياسي نيز هست
آوري گذشته در عين حال كمكي به خودآگاهي كومه له/حزب كمونيست نيز هست، در واقع كومه له/حزب 
كمونيست بايد نفوذ خود را در كردستان مديون همين فعاليت اين روشنفكران ارگانيك يعني كساني كه در جهت 

دهند، بداند. نويسنده در اند و ميكنند، سازمان دادهديل متقاعد ميوحدت زيربنا و روبنا و تشكيل بلوك تاريخي ب
هاي مختلف مبارزات اجتماعي با عزيمت از مشكلات واقعي و قالب يك معلم يكي از كساني است كه در ميدان

حتي روزمره اهالي روستا (آب، زمين، درس و مدرسه، زبان، طلاق، ازدواج، عشق، اختلافات خانوادگي، اعتياد و 
هاي بسياري از شركت در بالفعل را سازمان بدهند. كتاب مثال تغييراند اند و سعي كردهي زنان) متقاعد كردهختنه

ي تحول، دهد كه به پيش از دورههاي خاص، پيوند آنان و سازماندهي توسط اين جريان به دست ميدر ميدان
تجسم دستاوردهاي مبارزاني كه نويسنده يكي از آنان  گردد. به گل نشستن وشدن و انشعابات آن برمي» حزب«

هاي مردمي (مثل جمعيت هاي جمعيتها و فعاليتآنچيزي است كه در دوره برقراري شوراها (بنكه ،بوده است
)) به روايت قبادي در نبرد با جمهوري اسلامي رخ داده است.  5بب 473ص  ايران كردستان مبارز معلمان مستقل

هاي هژموني بديل، محل پيوند حال و آينده، در ها (شوراها) كه تصوير جوانهسياري را به بنكهقبادي صفحات ب
هاي جوانه منجملهمقابل نيروي هژمونيك حاكم (محل پيوند گذشته و حال) اختصاص داده است. در اين شوراها 

  توان روئيت كرد.هاي بذرافشاني امثال نويسنده را ميفعاليت يا جوانه
نهند، او تصاوير يكي از اي در هم تنيده از زندگي قبادي و تاريخ را به نمايش ميبا اين تصاوير كه همزمان گوشه

هايي و هاي بديل و ممكن، حكومت مردم بر مردم به معناي اخص كلمه را نيز ارائه داده است. با چنين مثالامكان

                                                 
موضعی انتقادی در قبال حزب دموکرات دارد و حاوی اطلاعات دقیقی در مورد پراکسیس  در حاشیه باید گفت نویسنده ٥

فتار حزب شود. فقط همين بس که گفته شود، رکلام به آن پرداخته نمی جلوگيری از اطالهاین حزب است که به خاطر 
بلوک تاریخی خود شکلگيری هژمونی ها و اقدامات در چارچوب یل این گونه جمعیتدر روند تشکبرای مثال دموکرات 

ر مورد سیاست حزب دمکرات و د ۴۷۵‐۴۷۴مبين این است که مسئله به هیچ رو کردی نیست بلکه طبقاتی است. (به ص 
  کند.مثال در این راستا ارائه میجا و چندین جمعیت فرهنگیان رجوع شود!) نویسنده چندین 



مادي و  خود را به عنوان ضامن علائقاي كه قادر است بر مبناي آنان ميتوان تفاوت بين شكل حكومت و نظريه
، كند معرفيمنجمله در روند كسب قدرت كشور -در سطح يك دولت فرودستان آتي و همگاني كنونيمعنوي 

تواند متقاعد، رهبري و هدايت كند، بلكه، اي را نشان داد كه نميكرسي بنشاند و حكومت و سلطهبه بقبولاند يا 
خواهد مسلط باشد و تحت شرايطي حكومت و سلطه فقط مي ياهژمونيكيشه و پراكسيس پيچون در هر نظري

  ي اعمال قهر مسلط نيز بشود. ممكن است بواسطه
ي ل آنان منجمله ادارهكه محصو(پيش از تجزيه) و در عين حال زندگي نويسنده  كومه له گذشتههاي اما به فعاليت

[دوم  در (...) كنگره« حكومت بديل بوده است، در روند انكشاف سازمان ي يك نوعشورائي برخي شهرها و نطفه
 نام با و شد رفتهگ ناديده هم آن دستاوردهاي حتي كه جايي تا شد، ... انتقاد شيوه ترين بيرحمانه كومه له] با

  ) 516(ص » كشيده شد! سوال زير به پوپوليسم با مبارزه
ي جديدي در حيات اين جريان و نويسنده شكل گرفت! بحران شكاف بين معناي با اين كنگره و انتقادات دوره

ذهني و عيني به جايگزيني يك نوع ماركسيسم اتوريتر روسي با طعم مائوئيستي كه منجمله حاوي عناصر 
از اشكال روسي با طعم ديگري، اين تر التقاطي يا دقيقپوپوليستي بوده است، با شكل ديگري از همان ماركسيسم 

طبقه است. به زعم  مبين آگاهي پيشاهژمونيككه به زحمت، شايد بتوان گفت شد اقتصادزده منجر بار با طعم 
اي در كردستان، و بايد به ) و از اين رو دستاورد عملي517(ص » دور از واقعيت بود» «جديد«قبادي  نظرات 

ي اخير مورد تائيد برخي از نمايندگان جرياني است كه بدل به نيروي . گفتهشتندانويسنده افزود، در كل ايران 
  6مسلط در سازمان (و سپس حزب) گشت.

اش ي زندگيي پيشاهژمونيك كه در عين حال زير سئوال رفتن نحوهي تحول سازمان و پذيرش نظريهنويسنده نحوه
ا[ش] ها نه [فقط] به خود[ش، بلكه] ... به رفقاي قديميتوهين وتحقير «نيز بوده است، را برنتافت كه به گفته او شكل 

) او نيز عليرغم انتقاد به معناي ذهني پراكسيس گذشته، به احتمال 619گرفته بود. (ص » و ... اخراج [قهر سازماني]
ران شكاف كه از مناظر سياسي مختلف و گاه متناقض، تحول ناشي از بحقريب به يقين به خيل فعاليني تعلق دارد 

سبك كار به » تغيير«در واقع از اين منظر (يا مناظر) با بينند. بين معناي عيني و ذهني را آغاز افول كومه له مي
ي ي پايهتوان نظريهمياش در پراكسيس ي عدم امكان تحققبواسطهي پيشاهژمونيكي كه فقط سبك كار اقتصادزده

آن  را يكي از اشكال آگاهي كاذب خواند، گسترش نفوذ كومه له متوقف و به امكان بدل شدن آن به نيروي 
هژمونيك در سطح جامعه لطمه خورد. نويسنده منجمله به دليل فرسودگي بسيار و از دست رفتن اعتماد به نفسش 

)، 620شده است (ص هاي استاليني نيز متوسل ميزعم او به روش) از درگيري مستقيم با جرياني كه به 620(ص 

                                                 
در  سياسی اوضاع از تحليل و ايران کارگری کمونيست حزب در اخير تحولات درباره مقدم رضا با گفتگومقایسه شود با:  ٦

را بر  ایران کمونیسمرا نقد کرده بود تا  کارگری کمونیسم رادیکال غير، ایران کارگری کمونستحزب : «۱۶۶بست، ص رضا مقدم، در این بن
   »ام ماند.کامر نا اینند. حزب در کبنا  کارگریشالوده جنبش 



اش تا حدودي بهبود يافتند، به روحي» هايزخم«سپس، با ساده كردن مسئله بگوئيم پس از اينكه  اجتناب كرد.
 توان يكي ازآورد. (با بررسي دقيقتر اين روند احتمالا ميشكل ديگري از زندگي با يك افق بيشتر زنانه روي 

  ها در خارج از احزاب را يافت.) وجوه يا جواب جزئي به سئوال فوق در مورد علت چرخش
ي سلطه رابطهتضمين نام يك شكل/نوع از » بندگي داوطلبانه«: بندگي دواطلبانه (ماديت ايدئولوژي و هژموني)

اي است مقابل شكل زندگي يكه در واقع نقطه گيردشكل مي اي در اين رابطهزندگي  !ي نابرابري استدر جامعه
سي ين دو لا بوئهام، واضع و يا خالق اين اصطلاح اتيتا آنجا كه من ديده كشد.كه قبادي كرده و به تصوير مي

Étienne de La Boétie كرده  7»گفتمان بندگي داوطلبانه«اي به نام است. او اين امر را بدل به موضوع و تم رساله
  است. 

سي در نقد سلطه، كنار گذاشتن اعمال خشونت (زور) به عنوان امري بديهي ه در كار لا بوئهترين نكتشايد جالب
سال در  450هاي توليد و بازتوليد سلطه و پرداختن به موضوعي است كه امروز ما پس از بيش از در مكانيسم

ماديت يافتن و مادي  ،»رضايت«ي نامتقارن قدرت عمدتا تحت عنوان چارچوب پرسمان سلطه و بازتوليد رابطه
پردازيم. او آن مي بودن ايدئولوژي، همسازگري از بالا و پائين، يا توليد انضباط (منضبطگري و خود منضبطي) به

دهد. به زعم او مستبد در واقع شايد براي اولين بار در تاريخ نظريات سياسي آگاهي بنده را مورد سئوال قرار مي
ه است كه اگر او به عنوان حاكم به رسميت شناخته ناتواني مستبد در اين امر نهفتنفسه يك انسان ناتوان است. في

به » از ماست كه بر ماست«ي اين دريافت در فرهنگ و زيان فارسي با كند. عصارهنشود، خود به خود سقوط مي
  آيد.بيان مي

بندگي «دهد كه ي جنسيت ارائه ميابطهر هائي بويژه در: قبادي با تيز بيني مثالپيشمرگايتياز بندگي داوطلبانه تا 
-آورند و در واقع به ماديت داشتن ايدئولوژي، همسازگري از  پايين و خودسي را خاطر ميلا بوئه» داوطلبانه

  منضبطي اشاره دارند.
ج ي حاكم را پذيرفته است بلكه نتايتوان در رفتار زني ديد كه نه فقط فرهنگ پدرسالارانهيك مورد آن را مي

كند. او يكي از عوامل ممانعت تحصيل دختران و در عين حال مروج عملي و رايج آن را همسازگرانه اعمال مي
خواهد براي برادرش زن دومي بگيرد، چرا كه زن او فرزند پسري براي برادرش شود، ميچند همسري مردان مي

ي مردانه را در سطح دهد كه سلطهمي) و به اين ترتيب مثال زني را به دست 22به دنيا نياورده است (ص 
است و بدين ترتيب  داوطلبانه بنده سيكند. نه فقط خودش منضبط يا به بيان لا بوئههاي خرد تضمين ميساخت

كند، اين رابطه را تجديد و بازتوليد كند و ، تلاش ميفعالساخته است، بلكه  سودمندي مردانه خود را در رابطه

                                                 
  افزوده شده است: » بر علیه یک مستبد«بعدا به عنوان زیر به چاپ رسید.  ۱۵۷۴زیر اولين بار اثر تحت عنوان  ۷
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شان ختنه شده اند، در خفا وقتي اطلاع يافتند كه همه دوستان«دهد. مثال ديگر مثال دختراني است كه عملا تعميم 
منقادي، نه فقط پذيرش يك -منضبطي، خود-) كه باز دلالت بر خود58(ص » و پنهاني اقدام به ختنه خود نمودند.

و به تصوير كشيدن  ها، توضيح منتقدانه. نه فقط اين مثالسنت مردسالارانه، بلكه اعمال آن، در روابط جنسيتي دارد
 انواع و ...) باشد كه سني هر در عروس خانواده مردان از يكي براي داماد ازدواج خواهر زن، به زنژن به ژنه («

) در راستاي شناساندن اشكال همسازگري از پايين، 211(ص  شودمي »تحميل زنان به كه ناخواسته يازدواجها
بخشند، بلكه توصيف سودمندسازي در رابطه جنسيتي به اثر ارزشي ويژه مي-منقادي، خود-ودمنضبطي و خودخ

واكنش و دخالت موثر خود نويسنده (و يارانش)، روشنفكران ارگانيك، در اين روابط در روند توليد يك فرهنگ 
ي ديگر هستند كه اثر را از يك جنسيتي جديد و تلاش براي تشكيل و سازماندهي يك نوع هژموني و رابطه

  كنند.در عمل مي» ي پراكسيسفلسفه«برند و آن را بدل به توصيف نويسي متعارف فراتر مينامه، يك تاريخزندگي
ي سطوح منجمله در سطح دولت (نه به معناي ابزارگرايانه آن در مبارزات زنانه، همچون مبارزات طبقاتي در همه

روسي بلكه به معناي وسيع و جامع آن) و احزاب جريان دارند. در حاليكه قبادي در  ماركسيسم ابتر و اتوريتر
بايد پيشبرد هر دو نوع اين مبارزه (زنانه و طبقاتي) به شكلي درآميخته در سطح جامعه شركت فعال داشته است، مي

را زير سئوال ببرد، از منضبطي در سطح حزب/سازمان، -ي مردسالارانه و اشكال خودهاي تضمين رابطهمكانيسم
 8»ي نوينشكلگيري يك شخصيت زنانه«آنان بگسلد، تا بتواند قدمي در مسير استقلال راستين در مقابل مردان و 

 از ناشي ترس مقهور احزاب سطح در و جامعه سطح در بسياري همچون خود فعاليت »اوائل« در كه او بردارد.
 ،احزاب در منجمله منقادي-خود منضبطي،-خود در موثري مكانيسم كه )88 (صتنهائي نتيجه در و طرد مكانيسم

 پس ،آيدمي فائق ترس اين بر انكشافش روند در ،است زندان در مثلا بسته هايجماعت و هامحيط و ديني فرق
 ينظريه تنگ يجامه كند،مي توجهي بي پيشمرگه عنوان به زنان پذيرش بر مبني او خواست به له مه كو آنكه از

 آن تبديل و مرد و زن بين قدرت نامتقارن يرابطه تضمين هايمكانيسم از يكي( اجتماعي-جنسي هايلر مويد
 را است شدهمي تلقي مردانه كه هائيرل از يكي به زنان دستيابي امكان عمل اين با و دردمي را )سلطه يرابطه به

 پشت حزبي-سازماني ضوابط و قواعد تمام به تنه يك بالاخره ايالعادهخارق مدني شجاعت با او .آوردمي فراهم
 كرد هايسازمان به را زنان پيشمرگي و شودمي پيشمرگه و كرده تن به پيشمرگي يجامه خودش و  زندمي پا

 نمايش به را يعمل فمينيسم از )ييما(پاراد يپرانمون بگوئيم يا اينمونه و بب) 535 (ص .كندمي تحميل ايراني
  نهد.مي
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